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چکیده
که بر آن یقدرتمنابعبنا بهدولتیهرواستسیاسیهاينظامتمامملی موضوع اساسی در نزدشیوه دستیابی و حفظ امنیت

- امنیت ملیتحققبرايراسازوکارهایی،اشالمللیبینجایگاهواي که با آن کسب مشروعیت نمودهایدئولوژينوع،تکیه کرده
-تعریف میتعیین وایدئولوژي و ساختار خاص هر رژیم سیاسینوعو بنا به مبانی مشروعیت ملیامنیت. گیردمیکاربهاش،
از ،این مقصوديدر راستا. پردازدشناسایی ارکان امنیت ملی ایران امروز و چگونگی حفظ و تقویت آن میبهمقاله حاضر. شود

تغییر در هویت فرهنگی مورد وملیاز طریق استحاله الگوهاي رفتاري درصدد است تامعناي تهدیدي کهبه،مفهوم تهدید نرم
براي اهداف و ارزشهاي چالشیبه مثابه با این توضیح که تهدید نرم،. ریمگیبهره مینماید عمل می،قبول یک نظام سیاسی

مدام مورد را زیر ساختهاي فکري، باورها و الگوهاي رفتاري در حوزه فرهنگ و سیاستعمل نموده وحیاتی یک نظام سیاسی
هاي امنیتی پیش روي نظام اتخاذ راهبرد مناسب در حوزه امنیت ملی مستلزم شناسایی تهدیدات و چالش. دهدهجمه قرار می

.سیاسی است
یدر هنگامه بحران، طراحداشت را ارائه نمود کهتوان این برمی،عدم تعادل در نظریه سیستمی پارسونزمفهومازاستفادهبا 

که در آن داریماز بحران، معنایی را مد نظر . و تدوین  نوع دیگري از انطباق را به منظور نیل به اهداف و منافع ملی نیازمندیم
بویژه اینکه این امر توامان با تغییرات بسیار ،گیردصورت مینسبت به اهداف و ارزشها پذیري فزاینده و تهدیدسیبآاي از دوره

هاي گاهیآنولوژیهاي ارتباطی، افزایش گسترش ارتباطات جهانی، پیشرفت خیره کننده تکوسریع در محدوده اندکی از زمان
همراه با ، نگرانی دولتها در مورد حاکمیت و وحدت ملی، انفجار انتظارات، هاخرده فرهنگظهور و بروز. گیردصورت میعمومی
در میان گرایشهاي واگرایانهنسبت بههاي امنیتی، موجب افزایش نگرانی،هادر نزد اقلیتهااي سرشار از محرومیتپیشینه

در این مقاله بنا به چگونه میتوان از این گرایشهاي واگرانه جلوگیري نمود؟شده است. حال سوال اینجاست که هاخرده فرهنگ
از طریق استقرار و نهاآپذیرش و شناساییبا ،هاخرده فرهنگبجاي نفی تسلسل علی برقرار شده بین مطالب بر این باوریم که 

متناسب با عصر تعریف مفاهیم، بازو ،افزایش ارتباطات سیاسی و اجتماعیو همچنین با نهادینه ساختن مشارکت سیاسی، 
راستاي توان در میدر تصمیم گیریهاي سیاسی هاخرده فرهنگسازي براي مشارکت بستروشناوري هویتها،دارتحول شتاب

، و بدینسان امنیت ملی را ارتقاء داد.ایجاد وفاق ملی گام نهاد
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مقدمه
در آن، کهداشتهمنظور معنایی سلبی را ،آناز و وده متمرکز بامنیتهاي سیاسی و نظامیجنبهردر تعاریف سنتی بامنیت ملی

در .و قدرت نظامی کشور مربوطه باید از آن دفاع کندي براي امنیت کشور قلمداد شدهتهدیدبه مثابهها قدرت نظامی دیگر کشور
برايابزارترینمناسبنظامی،مقابلهو افزایش توان نظامی وتهدیدتریناصلیوتریناساسیبعنوان نظامی،تهدید،این رویکرد

گري، گره خورده و تهدید، بیش از هر چیز بعنوان با مفاهیم نظامیملی امنیتبدینسان .تعریف شده بودتهدیداتاین بامقابله
است.بودهحاکمملیامنیتادبیاتمتونومنابعبر1960دهۀاوایلتاملیاین تلقی از امنیتگردید.اي خارجی تعریف میمقوله

نسبت بهدر توضیح و تبیین بسیاري از تهدیدات،فرهنگیابعاد اجتماعی، اقتصادي و با غفلت از تعریف محدود از امنیت، اما این 
هاي فرضیهکه در آن،امنیتاز اینرو ضرورت اتخاذ تعریفی ازماند.ناکام هاي قدرت  و مولفهحیاتیارزشهاياهداف و 

توانست که هر کشور می، تهدیدهايگونهیکی ازبعنوان ، تنها خارجازتأمین امنیت کشور، در مقابل تهدید نظامیدريگرنظامی
وهاارزشدر رویکرد جدید باورها،شد.سبب توسعه درك ما از امنیتتلقی، این د و بدینسانی، قلمداد گردبا آن مواجه شود

گردد.که با مفهوم امنیت پیوند خورده و تهدید آنها مترادف تهدید امنیت ملی قلمداد میهستندفتاري از جمله مواردي رالگوهاي
و تهدیدهاازرهاییاصلیبحث،امنیتدر رابطه با تامینو به تبع آن هاست بنیادي نظامارزشهايفروپاشی،هدف،نرمتهدیددر

اقتصادي،سیاسی،هايجنبهشامل،نظامیهايجنبهبرعلاوهکهمنظور استتعریفی از امنیت شود. در اینجا تعریف میهویتحفظ
جان بایلیس و استیو اسمیت(شودبنديصورتالمللیبینترگستردهشرایطبهتوجهباباشدونیزمحیطیزیستواجتماعی

ها بعنوان منافع حیاتی رویکرد غالب بین مفهوم امنیت و تهدید یک رابطه جانشینی برقرار شده و با قرار دادن ارزشدر .)1383،
گردد. از همین رو در اینجا تعریف میملیامنیتبه عنوان تهدید،ارزشهاتعرض و نشانه رفتندر ذیل مفهوم امنیت، ،یک کشور

باشد، که اهداف را تعریف و الگوهاي رفتاري افراد آن میجوامعفرهنگ و ارزشهاي محوريتابعی ازتهدیدات امنیتی،ماهیت
کند.جامعه را ترسیم می

هاي بسیاري را طی نموده، از تعاریف سلبی از امنیت گرفته که در آن بر بعد نظامی و فراز و نشیبامنیتیمطالعاتکلیطوربه
ف بسیطی که با به چالش کشیدن محوریت مولفه نظامی بر دیگر وجوه امنیت از جمله ابعادشده، تا تعاریتهدیدات نظامی تاکید می

. در اینجا ما از طریق مفهوم تهدید، به معناي امنیت )140: 1378،بوزانباري (شودفرهنگی، تاکید میواجتماعیاقتصادي،
را نظامی وجود داردوفرهنگیسیاسی،تهدیدات اجتماعی،آنکه بخواهیم ارتباط وثیقی که مابین انواع شویم، و بینزدیک می

قرار داده،  و تاثیر آنرا بر و تحولات ارزشی یتر گسست فرهنگنقطه آغاز بحث را مقوله فرهنگ و به عبارت دقیق،نادیده بگیریم
را ملیهاي موثر در ارتقاء امنیتشاخصهها و دهیم. علاوه بر این با تعریفی ایجابی از امنیت، مولفهمورد بررسی قرار میملیامنیت

توان به منافع ملی دست یافت.را مد نظر داریم که در بستر آن میملینماییم. بدینسان تعریفی از امنیتمیجستجو
مفاهیم نظري

و ملتانسجاموثباتوآنها است که استحکامبامقابلهجهتمناسباستراتژيوسیاستاتخاذوتهدیداتازدرست تلقیبا تنها 
پردازیم. توان انتظار داشت. از همین رو در ابتدا به توضیح مفاهیم و جایگاه هر یک از آنها میرا میبه دنبال آن تامین منافع ملی
تهدید، که مجموعه تولیدمنبعنهایتا وابزار مورد استفادهموضوع تهدید،هداف واماهیت تهدید،بدینسان مفاهیمی همچون،

. در این راستا ابتدا به تعریف دهیم، را مورد بررسی و شناسایی قرار میدهندمفاهیمی نظري ما را در تحقیق حاضر تشکیل می
پردازیم:میبندي تهدیدات و چگونگی عملکرد آنها در نظام اجتماعی در دو طبقه

یابد، ماهیت تهدید از جنس نظامی بوده و هدف آن می. تهدید سخت: در این تعریف که بیشتر در قالب مفهوم سنتی از امنیت معنا 1
باشد. در این حالت امنیت ملی کشور بیش از هر چیز معطوف به حفظ حاکمیت، تمامیت ارضی، منابع و جمعیت آن کشور می

جوي داخلی مورد تهدید قرار بگیرد.هاي معارض و ستیزهممکن است توسط نیروهاي نظامی سایر کشورها و یا گروه
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دهد. هاي فرهنگی، اساس امنیت را تشکیل می. تهدید نرم: ذیل این تعریف معنایی از امنیت مورد نظر است که در آن زیر ساخت2
شود، که بدنبال آن ایجاد شک و تردید در مبانی ارزشی نظام سیاسی بعنوان تهدیدي بر امنیت ملی قلمداد میبهاقداماز اینرو 

نماید، قدرت در نظر در اینجا تعریف فوکو از قدرت به درك مطلب کمک بسیاري می.کشدمشروعیت نظام را به چالش می
گر نمودن و عینیت طبیعی جلوه).284-285: 1383آر.کلگ، (فوکو، با مفاهیمی همچون بدیهی سازي، هنجارمند ساختن،

هیم و با هدف تاثیرگذاري بر اذهان و تغییر شود. بنابراین نزاع قدرت با ابزار فرهنگی و از طریق تعریف مفاتعریف میبخشیدن
گیرد.ارزشها و هنجارها و باورها صورت می

کهاستچیزيکسبتوانایینرمقدرت« بنا به نظر نايکند، این مفهوم ما را با تعریف قدرت نرم نزد جوزف ناي نزدیک می
پایه این تعریف، نزاع قدرت در معادلات، چه در . بر )Joseph:2004(»آوریمبدستاجبارجايبهجذبطریقازخواهیممی
ها و هنجارهاي یک گروه و یا جامعه را نشانه رفته و هر یک از طرفین درصدد تثبیت ح بیرونی، ارزشوح داخلی و چه در سطوسط

ها و شود، که ارزشمیآید، بنابه مفهوم، جنگ نرم به معناي مجموعه اقداماتی قلمدادو استیلا بخشیدن به تعاریف خویش برمِی
کشد. در پرتو این اقدامات کند، را به چالش می، که انسجام، یکپارچگی و ثبات نظام را  تضمین میهویت فرهنگی یک جامعه

- مبانی تشکیلیعنی ایدئولوژي حاکمیت، ،هاي امنیتی نظامسازي و مشروعیت زدایی از رژیم سیاسی برآمده، و مولفهدرصدد بحران

دهند.اجتماعی را مورد هجوم قرار میبخشانسجامعواملمشارکت سیاسی عمومی وانگیزه براي لی و هویت مدهنده 
سیاسیرژیمایدئولوژيبامعارضهايایدئولوژيها،رسانهدر راستاي تحقق این اهداف در جنگ نرم، از وسایلی همچون؛ 

گیرند. ابزار مذکور از جمله اجتماعی بهره میهايشبکهاینترنت، و، کارآمد از جمله ماهوارهوقويارتباطیفناوريمستقر،
هاي اند. این ابزارهاي ارتباطی، حوزهها یاري رساندهمرزهاي حاکمیتورايها در اند که به توسعه و گسترش اندیشهوسایلی مدرنی

و همچنین با به چالش کشیدهها را دولتترسیم فضاي فکري مطبوعها وارزشوهنجارهاباورها،ها را در ایجاد امن دولت
هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نظام و الگوهاي رفتاري خاص، در عرصههاگیريتصمیموهاانتخابفرآیندبرتأثیرگذاري

سازند.سیاسی را با بحران هویتی و مشارکت و مشروعیت مواجه می
اجتماعی است. سیاسی وگوناگونی همچون حوزههايحوزهدرمتفاوتعواملتأثیرتحتبشريجوامعامنیتبه عقیده بوزان،

، بخشندمیمشروعیتآنهابهکههاییایدئولوژيودولتیدستگاههايکشورها،سازمانیثباتبهمنوطسیاسیامنیتدر این راستا
هویتومذهبفرهنگ،زبان،سنتیالگوهاي_تحولقبولقابلشرایطچارچوبدر_تداومقابلیتبهاجتماعیو امنیتباشدمی

وامنیتتامیندرراايمولفهآنهاازیکهرکرده وعملیکدیگردر ارتباط باها حوزهاین. نکته اینکه شودمیمربوطسننوملی
يبار(اندشدهتنیدههمدرهاپیوندوروابطازنیرومنديشبکهدرهمگیاماکند،میتعریفهااولویتتعیین برايراايشیوه

هايارزشحفظدرهادولتو این تواناییاست،اساسیهايارزشتهدیدازرهاییمعنیبهامنیت).143-1378:147،بوزان
نوعوسنخیکازوهماهنگدولتوجامعهارزشهاياگراما. شودمیملی منجرامنیتو تقویتحفظکه به،شان استاساسی
. در اینجا این نکته قابل ذکر است که تلاش براي ثبات و حفظ انسجام جامعه را، در کندمیپیدادیگريوضعیتموضوعنباشند،

و بازتعریف مفاهیم ، بلکه پویایی جامعه، را مستلزم تفاسیر نوین هنجاري و ارزشی معنا نشدهتعارض با صیرورت و پویاي جامعه 
دانیم. میمتناسب با مبانی ارزشی و اقتضائات زمانی

فرآیندها،انتخاببرگذاريتاثیردرصددگیرد، و سیاسی مورد تهدید قرار میوفرهنگیاجتماعی،حوزهنرم،جنگدر
مفهوم؛را منظور داردفرهنگی آنانهايهویتمخدوش ساختننهایتدرومخاطبان برآمدهرفتاريالگوهايوگیريتصمیم
جدیدامنیتیرویکردهايدرجداي از اینکه این شیوه شود،میاجتماعیهايهویتوی ارزششامل وجوهرویکرددر اینامنیت

- شدن نیز قلمداد میشود، به عنوان یک خصیصه و ویژگی عصر جهانیبکار گرفته میمعارض،یامخالفسیاسیهاينظامعلیه

بنا به نظر باري بوزان مشکل اصلی تهدیدات اجتماعی از لحاظ امنیت ملی این است که اغلب آنها در داخل کشور واقع گردد.
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ها، در این حالت جایگاه ارزش).1378:148،بوزان(گیرندهاي اجتماعی را از داخل کشور مورد تهدید قرار میاند و ارزششده
ساختارهايوامنیتیسیاسی،فروپاشیبرايايمقدمهتواند بمنزلهگردیده و میمردم تضعیفدر نزد نظامهايسیاستوهاآرمان

ازناشیمشکلاتو) هویت(خودتعریفبحرانازکه توسعهحالدرهايکشوربسیاري از دراین مسئلهقلمداد شود. آن
اي پیچیدههستند به مسئلهثباتیبیسیاسیهايسیستمواجتماعی،وقومیو داراي شکافهاياندرنجدرتاریخیوسیاسیمشروعیت

و آنانرا با دهدشان را افزایش میاجتماعیواقتصاديهايسیستمپذیرينفوذوپذیريآسیبشود و به تبع آنو بغرنجی تبدیل می
سازد.میمواجهجديامنیتیهايچالشو تهدیدات

ها و ها، هنجارها، باورها، سنتاي همساز از ارزشداریم که در برگیرنده مجموعهدر اینجا از فرهنگ مفهوم عامی را در نظر
- شان، بر اساس درك، شناخت و برقراري ارتباطی که میباشد، و میزان تعلق افراد آن جامعه را به فرهنگهاي یک جامعه میآرمان

شود با تر میگیرد و این ارتباط کمرنگیکه احساس تعلق کاستی میگیرند. از اینرو زمانمیتواند با این مجموعه داشته باشند، اندازه
شویم. فرهنگ در نظر کارکردگرایانی همچون پارسونز نظام الگودار و سامانمندي از نمادهاست، مفهوم گسست فرهنگی روبرو می

گیري بدینسان اهداف و جهتشود ویابد و در نظام شخصیتی، ملکه ذهن کنشگران میها تجسم میکه بصورت هنجارها و ارزش
. بنا به نظر کارکردگرایان ساختاري نظام ).138-1374:139ریتزر، (گیردکنشگران و الگوهاي نهادمند نظام اجتماعی را در برمی

کنش ارتباطی کارامد پیش نیاز هر نوع نظام اجتماعی انگاشته شده است، پرواضح است که اگر افراد نتوانند با یکدیگر ارتباط و 
هاي نمادین متقابل برقرار نمایند، هیچ جامعه اي امکان پذیر نخواهد بود. از سوي دیگر لازمه برقراري این ارتباطات، وجود نظام

- هاي نمادین مشترك ارتباطات را امکان پذیر میگیرند و این نظاممشترکی است که افراد جامعه طی فراگرد اجتماعی شدن فرا می

سازد. 
اي را در پیش این هر جامعه اي به یک رشته اهداف مشترك و روشن نیاز دارد. اگر مردم هدفهاي گوناگون و جداگانهعلاوه بر 

اي براي تنظیم وسایل سازد، دیگر اینکه هر جامعهبگیرند، هرج و مرج ناشی از آن ایجاد هر گونه جامعه اي را امکان ناپذیر می
- ام هنجاربخش دارد، چرا که بدون تنظیم هنجاربخش وسایل، جامعه دچار هرج و مرج، بیدستیابی به این هدفهاي مشترك نیاز نظ

شوند. از همین رو نظام فرهنگی در نظر کارکردگرایان به تجهیز کنشگران به هنجارها و ارزشهایی که آنها تفاوتی میهنجاري و بی
.)1374:132ریتزر، (پردازدانگیزاند میرا به کنش برمی

گردد، از جمله اینکه هر نظامی باید نیازهاي مهم کنشگران را به اندازه ها، کارکردهایی براي نظام تعریف میین شاخصهبنابه ا
تفاوت به عنوان تهدیدي براي کافی برآورده سازد، همچنین بایستی مشارکت کافی اعضایش را برانگیزاند. از همین رو جمعیت بی

تفاوت گردد که اجزاي گوناگون سازنده جامعه از در برخی موارد ممکن است که آنچنان بیشود، جمعیت جامعهجامعه قلمداد می
اي را هاي نقشی گستردهانجام کارکرد خویش ناتوان گردیده و سرانجام جامعه فرو ریزد. یک نظام اجتماعی باید بتواند فرصت

یکپارچگی نظام ابراز وجود نمایند.براي اعضایش فراهم کند تا شخصیتهاي گوناگون بتوانند بدون تهدید 
براي ایفاي چنین کارکردهایی ضروري است تا در یک فراگرد اجتماعی شدن موفق، هنجارها و ارزشها ملکه ذهن شوند یعنی 

کنند. شان در واقع به مصالح کل نظام خدمت میبخشی از وجدان درآیند. در نتیجه این فراگرد، کنشگران ضمن دنبال کردن منافع
لبته این نکته نیز قابل ذکر است که نظام اجتماعی بایستی توانایی پذیرش توانایی گسترده افراد را به رغم همرنگی در برخی از ابعاد ا

هاي نظارت اجتماعی براي ترغیب به همرنگی قناعت نماید، در ناشی از اجتماعی شدن عمرانه را داشته باشد و تنها به اتخاذ مکانیسم
ها و تنوعات مدارا کرده و انعطاف پذیر باشد. با این توضیحات به بررسی جایگاه باید بتواند در برابر برخی کج رويواقع هر نظامی

هاي ارزشی، به شناسایی بندي عوامل تاثیر گذار بر این مولفههاي ارزشی در جامعه ایرانی پرداخته، سپس با طبقهو  اهمیت مولفه
پردازیم.می،دکشنبه چالش میراجام جامعه تهدیدات امنیتی، که ثبات و انس
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جامعه ایرانی:
جامعه کنونی ما در مسیر واگرایی فرهنگی قرار گرفته است، از یکسو انفعال در تولید و بازتولید میراث فرهنگی جامعه و از سوي 

د، و نبومی خویش مانوس باشامروز، موجب شده تا تقاضاهاي فرهنگی جدید، کمتر با فرهنگجهاندیگر تحولات پرشتاب در 
شود. از اینرو شکاف مذکور را تحت دو مفهوم، اقتضائات خارجی و بستر داخلی روز به روز بر این فاصله ناسازگاري افزوده می

مان را در عصر حاضر ترسیم نموده تا در پس چنین فهمی کنیم تا فضاي زیست جامعهدهیم و بدینسان سعی میمورد بررسی قرار می
به ارائه راهکار براي ایجاد وفاق، انسجام و تداوم بخشیدن به میراث فرهنگی و تامین امنیت و نهایتا پاسخگویی به تقاضاي انسان 

امروز برآئیم.
اقتضائات خارجی:الف.  

فراز بره تا گسترش ارتباطات جهانی بواسطه پیشرفتهاي فنی، تکنولوژیکی، امکان حضور فراگیري را براي بازیگران فراهم آورد
هاي فرهنگی محلی و ملی به ایفاي نقش بپردازند. ماحصل این امر براي دولتها، محدود شدن حوزه انحصاري در عرصههايعرصه

و اجتماعی است. در پرتو تحولات عصر حاضر مرزهاي ملی دیگر چندان به مفهوم و معناي مرز فعالیتهاي  اجتماعی و فرهنگی 
استیلاي کامل دولتهاي ملی بر شیوه زیست فرهنگی مردم خود با توجه به گسترش ارتباطات و «رو است که ولتها نیست. از همین د

.)1387:14نش، (»اطلاعات در سطح جهان دیگر ممکن نیست
به اي بود، که فارغ از حضور و دخالت عناصر فرهنگی بیگانه ها که در واقع، فضاي محصور و بستهبدینسان عرصه عملکرد دولت

نمودند، در پرتو تحولات جهانی شکسته شده و عناصر هویت بخش آن در معرض تهدید قرار ارائه فرهنگ رسمی مبادرت می
ها و ارتقاء آگاهی انسانها از ارزشها و هنجارهاي ملل دیگر گرفته است. در جهانی شدن با نفوذ پذیري مرزها شاهد تداخل فرهنگ

هاي غیر رسمی فراهم   سازد و مجالی براي حضور و گسترش فرهنگرنگ میگ رسمی را بیباشیم، امري که فضاي امن فرهنمی
بیند، به عبارت دیگر فرایند جهانی شدن با آورد. در این عرصه هر فرهنگی خود را در فضاي متکثري از دیگر فرهنگها میمی

گها را تضعیف نموده و بدینسان حضور و بروز محور بودن و محصور بودن، فرهنویژگی فشردگی زمان و مکان، خصیصه زمینه
باشیم، امري که گاه برخوردهاي فرهنگی را نیز به همزمان اجزاء و عناصر  فرهنگهاي گوناگون را در کنار یکدیگر شاهد می

شود.موجب می
گرایش کلی، امکان پیشبرد هاي اطلاع رسانی و نفوذپذیري مرزها، در کنار این جهانی شدن با توسعه امکانات ارتباطی و شبکه

به طرح ،هاي خرده فرهنگها را در روابط فروملی و فراملی فراهم آورده و با به چالش کشیدن هویتهاي یکپارچهاهداف و خواسته
هاي جاافتاده دهد، هویتکه تغییرات پرشتاب اجتماعی روي میدر زمانی«شود، هویتهاي اختلاطی، گزینشی و چندگانه رهنمون می

همین رو است ، از )1378:153هانتینگتون، (»گیرداي شکل میشود، و هویت تازهپاشد، خود دوباره تعریف میهم فرو میاز
هاي ها، تقویت و ظهور هویتهاي قومی، و رشد خودآگاهی خرده فرهنگدر عرصه جهانی شدن شاهد برجسته سازي هویتکه

باشیم.ار فرهنگ ملی میجمعی فروملی و فراملی و ایجاد شکاف در دیو
د، نآیهاي تبلور یافته با حساسیت بالا نسبت به عملکرد دولت، در زمانیکه درصدد بسط نفوذ فرهنگی خویش برمیخرده فرهنگ

پردازند. این امر یعنی هاي ویژه خویش میدهند و در اعتراض به توسعه ناموزون جامعه به طرح خواستهواکنش خصمانه نشان می
-پذیر شدن فرهنگ، هویت و همبستگی ملی، اهمیت مدیریت تفاوتها و تمایزات فرهنگی در درون جامعه ملی را نمایان میآسیب

سازد، بویژه این امر براي جامعه ایران، در جهت جلوگیري و تلاش براي پیشگیري از تسري منازعات هویتی و قومیتی از دیگر 
یابد.ري میکشورهاي همسایه به داخل کشور حساسیت بیشت
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گیر فرهنگ مسلط را ناکارا ساخته،گسترش مناسبات اجتماعی و فرهنگی، از غلظت مرزها کاسته و استعداد همگون ساز و فرا
باشیم، گروههاي ها نیز میاست. در عین حال شاهد رشد خرده فرهنگگردیدهبروز خرده فرهنگها در جامعه موجباین امور 

نمایند و با فرایند تمایز پذیري و ي نوینی براي سازماندهی جامعه در سطحی بالاتر مبادرت میجدید به ایراد و طرح الگوها
پردازند. در این میان نقش دولت بنا به حضور در چنین انسجام ملی میمفاهیم مرتبط با شان، به بازتعریف پذیري فزایندهتفکیک

تصحیح آنهاست، تا آنها را با تاکید بر منافع ملی و با جلب تعهدات این خرده فرهنگها و سازماندهیجهت دراقتضائاتی، تلاش 
گردد، و با پذیرش بندي نماید، و بدین طریق موجب نهادینه شدن ارزشها و سازماندهی اقشار متعدد اجتماعی میجمعی صورت

شان، توانایی خویش را براي کنترل و جهت دهی آنها حفظ می نماید.امکان تشکل
داخلیبستر ب. 

هاي خرد در هویت ها با فرهنگ مسلط و مستحیل ساختن هویتدر نگرش سنتی، نقش دولتهاي ملی در همانندسازي خرده فرهنگ
کلان تعریف شده بود، حال این امر با از دست رفتن عرصه نفوذ سنت در هویت سازي با محدویتهاي بسیاري روبرو گشته است. در 

اد و تداوم فضاهاي نسبتا نفوذ ناپذیر فرهنگی و اجتماعی و با شبکه متمرکز اداري، امنیتی و جوامع سنتی امنیت، منوط به ایج
ساختاري متنوع و متکثر قومی، طرح اي با ویژگیایدئولوژیکی دولت بوده، حال آنکه وقتی چنین رویکردي را در بستر جامعه

شود. در چنین بستري از یکسو با تکثري موضوع دو چندان میقرار دهیم، اهمیت ، اجتماعی و فرهنگیتقاضاهاي گوناگون سیاسی
شوند. در واقع عملکرد ضعیف خرده از تقاضاها براي کالاهاي فرهنگی مواجه هستیم، اما در آن سو با محدودیت عرضه مواجه می

را براي گرایش به سوي نظام فرهنگی در مواجهه با تقاضاهاي جامعه و عرضه کالاهاي فرهنگی در عرصه جهانی، بستر مناسبی 
آورد، بویژه اینکه در عرصه جهانی شدن با کاهش توانایی دولت در  کنترل بر تولیدات فرهنگی، در بیرون از جامعه را بوجود می

باشیم.بازار تولیدات فرهنگی نیز مواجه می
مادین مشترك، یا لبهاي فرهنگی و نوحدت نمادین بین کنشگران برپایه میزان شکل گیري اهداف و فعالیتهاي اجتماعی حول قا

. در اینجا ).1379:48افروغ،(باشدیا وفاق حول نمادهاي مربوط به ایجاد نظم در جامعه می،ارزشهاي مشتركوفاق حول نمادها و 
فرهنگی مسئله اصلی ضعف خرده نظام فرهنگی جامعه ایرانی، براي انطباق با محیط متحول بیرونی است، به عبارت دیگر خرده نظام 

در جذب و بومی سازي متغیرهاي فرهنگی و تولید و بازتولید هنجارها، عملکرد شایسته و مناسبی از خود نشان نداده است. تاثیر 
ژرف جهانی شدن همراه با ناکارآمدي نهادهاي تبلیغاتی کشور در ایجاد و تعریف نمادهاي فرهنگی موجب گشته تا شاهد ظهور و 

غیر رسمی در جامعه ایرانی باشیم.هايبروز و گسترش فرهنگ
هاي التقاطی هستیم، امري که در پرتو نفوذ مدرنیته، شاهد نفوذ فرهنگ جدید در قلمرو فرهنگ بومی و شکل گیري اندیشه

منجر به تردید ،ریشه و بحران هویت در تاریخ فرهنگی معاصر را رقم زده است. این گسترش نفوذگرایشهاي فرهنگی متضاد و بی
هاي فکري، اجتماعی، برهم زننده شیوهشکلها و نهایتا تحولات ارزشی بسیاري را موجب گشته است و در اعتبار مطلق پدیدهدر

کند.آفرینی میاقتصادي و سنتی نقش
صفت اند(که بااین امور جامعه امروز ایران را در شرایط گذار قرار داده که در آن همه مفاهیم و تعاریف وجهی دوگانه یافته

شوند). چنین وضعی عناصر وحدت دهنده فرهنگی را آشفته ساخته بویژه اینکه چند دستگی نخبگان، نیز سنتی/ مدرن شناسایی می
اي قرار داده و موجب شده تا آرمانها و اهداف و مزید بر علت شده است. مجموع این موارد، جامعه را در مسیر گسست فرهنگی

روح جلوه کنند، عناصر وحدت بخش نیز آنچنان در نزد افراد جامعه همچون عباراتی خشک و بیارزشهاي پیشین در فضاي کنونی
شوند که کمتر دامنه شمول آن دربرگیرنده جمیع افراد جامعه باشد و یا در بازسازي و بازتعریف مفاهیم آنقدر خاص گزینش می

ت، کمتر قابل درك باشد. این امر جامعه ایرانی را در جاییکه خست صورت گیرد که در نزد مردمانی با افق تاریخی و تجارب متفاو
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گذارد، و حاصل امر در راستاي تداوم نصیب میبیش از هر زمان به عناصر وفاق بخش و وحدت آفرین نیازمند است، تنها و بی
.چنین وضعیتی، مستحیل شدن فرهنگ بومی در فرهنگ مدرنیته و تشدید شکافهاي فرهنگی و اجتماعی است

پذیريو جامعهرسانه.1
اند که بر آگاهی و ذهنیت مردم هاي فردي و رویدادها و ساختارهاي اجتماعیرسانه به عنوان فراگیرترین نهاد، واسطه بین آگاهی

-نشانهطرف نیستند، بعبارت دیگر علائم و شان، ابزاري خنثی و بیها برغم دعوي بازنماییگذارند. رسانهها تاثیر مینسبت به پدیده

-هاي دلالت همان رویهگیرد مبتنی بر مناسبات قدرت است. در واقع رویهاي که بازنمایی بوسیله آن صورت میهاي زبانی و رسانه

زاد، مهدي(شوندها و روابط اجتماعی و فرهنگی نیز تنها در قالب سلسله مراتب ارزشی خاصی ارائه میهاي قدرتند و ویژگی
1387:16-15(    .

اي داخل کشور سخن هاي متعدد و گوناگون خارجی در فضاي رسانهاي یعنی حضور رسانهبنابراین وقتی از تداخل فضاي رسانه
هاي خاص معنابخش را مورد نظر داریم و بویژه ها بر سر معنادهی میان رژیمها و چالشگوییم، در واقع از تقابل میان بازنماییمی

مفاهیمها در پررنگ کردن توان بر نقش رسانهها براي مردم، پیامدهاي واقعی دارد. از جمله میزنماییاینکه حاصل این تقابل در با
هاي هنجارمند و انگاریها و قرار دادن آنها در دوگانهها با تعاریف پدیدهتوجهی به مفاهیم عام سخن گفت. رسانهخاص و بی

پردازند. و از این طریق حضوري فعال و فراگیر نوعی نگاه را براي مخاطبان خود تعریف کرده و به تحدید معناي آن می،ضدهنجار
ها در شکاف . با این توضیح به بررسی نقش رسانه)1386:147کوین،(یابندهاي اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی میدر عرصه

پردازیم.فرهنگی می
هاي جمعی در بین المللی توانستند بوجود آیند، رسانهع با این ارتباطات گسترده و سریع، امروز نمیها جوامبدون وجود رسانه

هاي جمعی علاوه بر ارائه اطلاعات مشخص و فوري شدن ایستارها و ارزشها در گرداگرد جهان نقش مهمی را ایفاء میکنند. رسانه
جامعه در مورد آن توافق نظر دارد به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم منتقل اي را که هردر مورد رویدادهاي سیاسی، ارزشهاي عمده

تنها پل ارتباطی فرد براي آشنایی با گروه همسالان،. امروزه برخلاف گذشته، خانواده و )68: 1377وهمکاران،آلموند(سازندمی
پذیري افراد اي از کارکرد جامعهجهانشمول بخشی عمدههاي ها با ارتباطات مجازي و نگرشزندگی اجتماعی نیست. در واقع رسانه

هاي اخیر اند. در دههو سایر عوامل جامعه پذیري کاستهگیرند و با حضور پررنگ خود از نقش و تاثیر سنتی خانوادهرا به عهده می
،این امر با مدیریت صحیح، گرچهشدهتر تباطات انسانی و اجتماعی را وسیعهاي جمعی، حوزه اردر پرتو گسترش حضور رسانه

غلظت نمادها، الگوها و نمادهاي هاي فرامرزي، تر رسانهبرساند، اما با حضور پررنگیاريتوانست به وحدت نمادین جامعه می
نمادها و ارزشها و اي غیر قابل قیاس با گذشته افزایش یافته و این شرایط باعث گسترش الگوها،معرفتی و شناختی به گونه

سازد.شود که نهایتا وحدت نمادین و الگویی جامعه را به شدت مختل میمیایدئولوژیهاي متعدد و متکثري
باشیم. با نتیجه اینکه شاهد، فرایند پرشتاب اجتماعی شدن، آنهم با منابع ارزشگذار متعدد و متفاوت با سنت حاکم بر جامعه می

اند که بیش از هر چیز چندگانگی ی، مردم در معرض هجوم گسترده نمادها و متغیرهایی قرار گرفتههاي جمعگسترش حضور رسانه
دهند و با برهم زدن وحدت نظري و ارزشی و هنجاري جامعه، روابط و مناسبات الگوهاي معرفتی و نظري را مورد تاکید قرار می

هاي ملی را از هم هاي جدید، فرهنگاي و دیگر رسانههاي ماهوارهنولوژينمایند. بنا به نظر آلوین تافلر تکاي را ترسیم میپیچیده
-. بدینسان رسانه)653: 1370تافلر،(کنداین ارتباطات متقاطع را تهدیدي براي هویت ملی، قلمداد میاز همین رو وجودپاشند. می

آورند، تجربیات متفاوت و زیست جهان نوین فراهم میاي را براي ها به عنوان عاملان تغییر و تحول در ارزشها و هنجارها، عرصه
دهند، حال اگر خرده نظام ارائه میجامعهبه نیز با به چالش کشیدن ارزشها و الگوهاي سنتی، الگوهایی جدیدي را در پرتو آنکه 

ن عدم تعادل سیستمی انعطاف لازم فرهنگی توانایی رویارویی با این تحولات را نداشته باشد و خرده نظام سیاسی نیز در مواجهه با ای
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هاي وصول به را از خود نشان ندهد، انسجام و ثبات جامعه بواسطه عدم توافق افراد پیرامون عوامل انسجام بخش و یا اهداف و شیوه
.دهندرا مورد تهدید قرار میملیآن به چالش کشیده شده و در نتیجه امنیت

گیرد. در دوران فضاي آرام و ملایم خانواده و یا از طریق آداب و رسوم صورت نمیپذیر شدن افراد دیگر در امروزه جامعه
گیرد، این امر از آنچنان تاثیر تعیین حاضر اجتماعی شدن افراد در ارتباطات مجازي و تحت تاثیر نگرشهاي جهانشمول صورت می

ه، مدرسه و همسالان تا حدود زیادي به حاشیه رفته اي برخوردار است که نقش نهادهاي جامعه پذیري سنتی، همچون خانوادکننده
ها در یک فضاي متداخل و با این قدرت تاثیرگذاري، کارکرد خرده نظام فرهنگی در ایجاد وحدت نمادین و است. عملکرد رسانه

باشیم، که شاهد میالگویی را، به شدت مختل ساخته است، و در این بستر رشد فزاینده تنوع و چندگانگی در الگوهاي شناختی را 
افزاید.بر پیچیدگی روابط و مناسبات اجتماعی می

خلاصه آنکه امروزه در پرتو تحولات تکنولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی، زیست جهان متفاوتی و لاجرم بستر تجربیات متفاوتی 
جدید، را به تغییر تدریجی نسلها اضافه حال اگر این قرار گرفتن افراد در معرض تجربیات«اجتماع بوجود آمده است، در افرادبراي

دهند، میزان جرح و تعدیل در اند، را مبناي مبناي عمل خود قرار مینماییم که در آن گروههاي جدید، تجارب متفاوتی را که داشته
در ارزشها و ها بعنوان عاملان تغییر و تحولاز همین رو رسانه.)82: 1377وهمکاران،آلموند(»شودفرهنگ سیاسی نمایان می

دهند و به شوند، و با به چالش کشیدن الگوهاي سنتی، الگوهاي نوین و ارزشهاي جدیدي را به جوامع ارائه میهنجارها قلمداد می
نمایند. اگر این اختلال در فرایند انتشار و اشاعه ارزشهاي منزله عامل مهمی در دگرگونی نگرشها و همچنین رفتار افراد عمل می

هاي خارجی، اضافه کنیم، تضعیف و تغییر هاي داخلی براي تبلیغ مناسب ارزشها را با حضور پررنگ رسانهاکارایی رسانهبومی و ن
جایگاه ارزشها در سلسله مراتب ارزشی حاکم، چندان امر دور از تصوري نیست. 

ها در تحولات سیاسی و اجتماعی ایراناهمیت ارزش.2
هاي تعریف کننده هویتی است. ارزش مداري جامعه ایرانی از آنچنان جایگاهی مهمترین مولفهها در جامعه ایران از جمله ارزش

-اند. از اینرو ثبات یا بیاش را نیز در قالب تحولات ارزشی تعریف کردهبرخوردار است که تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی

بندي گروههاي سیاسی و شود، حتی شکافها و طبقهو فهم میثباتی، تحول، اصلاح و انقلاب آن نیز در پرتو این مولفه بررسی
. از جمله اندتعریف شدهو یا در همنشینی با ارزشهاي خاصی بندي شدههاي ارزشی صورتاجتماعی نیز یا با محوریت مولفه

- زشها تعریف و حاصل میآفرینی ارزشها در جامعه ایرانی است، مقوله مشروعیت است که در پرتو ارهایی که نمایانگر نقشعرصه

شود. علاوه بر این  بحران مشروعیت نیز بنا به همین مفهوم قابل درك و فهم است.
نمایند. اهمیت این هاي گوناگون، نقش برجسته و بارزي در ثبات و تغییر ایفاء میاي در عرصهارزشها با چنین حضور گسترده

توانند موجد نظم، یابند، آنچنان که هم میخورند اهمیت دو چندانی میمینقش دوگانه ارزشها بویژه آنجایی که با دین پیوند 
انسجام بخش جامعه و عامل پیوستگی باشد و هم تهدیدي که موجب از هم گسیختگی، هم عاملی براي تقویت ارزش مداري افراد 

زداست.در جامعه و هم مانعی در این راه و نهایتا هم عاملی مشروعیت بخش و هم عاملی مشروعیت
هاي گوناگون عمل را در جامعه به ها، فعالیت در حوزهاین نگرش ارزشمند و هنجارمند ساختن همه چیز، با توجه باین که ارزش

یابد و، اهمیت دو چندان می)47: 1378ورسلی،(دنگردهند و موجب سازش و انسجام نظام اجتماعی مییکدیگر پیوند می
آورد و لاجرم تدابیر خاصی را نیز بنا به کارکردهاي نظام هاي خاصی را با خود به همراه میحساسیتها و ها و ظرافتپیچیدگی

هاي گوناگون جامعه طلبد، از جمله در تعریف ارزشهاي مسلط، با دامنه شمول گسترده و فراگیر، که دربرگیرنده طیففرهنگی می
متقابل اجزاء نظام را تضمین نماید و مشارکت کافی اعضایش را برانگیزاند، باشد، تا بتواند سراسر جامعه را پوشش بدهد و وابستگی

توان از و براي تحقق چنین امري فهم شرایط و فهم افق تاریخی ضروري است و تنها با رعایت کردن چنین ملاحظاتی است که می
ط گذار، که با تغییر و تحول ارزشها و هنجارها افول ارزشها جلوگیري و تداوم و شکوفایی آنها را انتظار داشت. امري که در شرای
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هاي اقتدار اجتماعی اینک بهم ریخته است، مردم منشاء دیرینه هویت و نظام« یابد. در این شرایطایم، اهمیت دو چندانی میمواجه
اي از اجتماع با ثبات و هاي تازهاي براي هویت، شکلگیرند، ایشان به منابع تازهاي از روابط تازه قرار میدر معرض زنجیره

.)1378:152هانتینگتون، (»کنند تا به زندگی آنها معنی بدهدهاي اخلاقی تازه نیاز پیدا میبرداشت
بررسی کارکرد خرده نظام سیاسی و فرهنگی.3

فرهنگی جدید در ظهور و گسترش مدرنیته که در پرتو تکنولوژیهاي اطلاعاتی و ارتباطی حضوري فراگیر یافته است، به مثابه 
فرهنگ قدیم نفوذ کرده، و با حضور گسترده خود اعتبار مطلق پدیده را مورد تردید قرار داده و با برهم زدن معیارها و باورهاي 

-سنتی، عناصر وحدت بخش فرهنگی و وفاق آفرین اجتماعی را ناکارا کرده است. حال اگر این حضور فراگیر را به عوامل داخلی

انی در بازسازي و تولید و متنوع ساختن مفاهیم، و عدم بازتولید فرهنگی، انسداد سنتها در حوزه اندیشه، هنر و تفکر، اي همچون ناتو
هاي ارزشی مورد تاکید، عدم لحاظ کردن مشکلات و مسائل نوین، چنددستگی نخبگان پیرامون جایگاه عدم انطباق نیازها با مولفه

مهاجرت گسترده به شهرها، کاهش توانایی دولت در کنترل، تنوع در سازوکارهاي اجتماعی ارزشها در سلسله مراتب اولویتها، 
کنیم که نه تنها اي اضافه نماییم آنگاه در چنین فضایی مشاهده میگیري فضاي معنایی دوگانهاي، شکلشدن در پرتو فضاي رسانه

ا نگاهی گذرا به این مولفه ها، پیش بینی و فهم بحران هویت و باشد. بدینسان بفهم، بلکه دیالوگ افراد با یکدیگر را دشوار می
شکل گیري گرایشهاي فرهنگی متفاوت و نیز متعارض، همراه با بروز تعاریف دوگانه، از میان رفتن الگوهاي گذشته، تغییر 

باشد.الگوهاي مرجع، شکل گیري شکافهاي فرهنگی چندان دور از انتظار نمی
کند، خرده نظام فرهنگی نقش و اهمیت والایی را در حفظ و انسجام نظام اجتماعی ایفاء میدر این عرصه و تحت این شرایط، 

نمایند، از شود و ارزشها را در تقابل با یکدیگر تصویر سازي میهایی که در این دوران گذار حاصل میبویژه در رابطه با دوگانگی
نتی در مقابل ارزشهاي مدرن اشاره نمود، در این مرحله نظام فرهنگی براي ایجاد وفاق و همیاري و توان به ارزشهاي سجمله می

ها اجتناب نموده و مروج فرهنگ وفاق گرا باشد، و در ذیل نگريباید با رعایت جانب اعتدال از مطلقانسجام در نظام اجتماعی، می
ي سیاسی و اینکه مسائل اصلی جامعه چیست، و چگونه باید آنها را حل و گیرهاي مناسب تصمیمآن شهروندان را در مورد شیوه

.)77: 1377وهمکاران،آلموند(هم نظر گرداند،فصل نمود
در این میان خرده نظام سیاسی نیز با تنظیم رفتارهاي مناسب اجتماعی و حفظ راي و همدلی مردم در مورد ارزشهاي موجود در 

تنوعاتی باشد که در نظام فرهنگی انسجام یافته و ،پذیراي مشارکتدرون نظام را متعادل ساخته و جامعه، تعارضات و اختلافات در 
اند. البته نسبت به برخی کج رویها، انعطاف لازم را نشان داده تا از مشارکت کافی اعضایش برخوردار گردد و از به اجماع رسیده

اش و هنجارهاي فرهنگی، از مشروعیتی که نظام فرهنگی براي قدرت سیاسینظام سیاسی با به اجرا در آوردن ارزشها «طریق این
).152-1376:153روشه، (»گرددعرضه کرده برخوردار می

ها و وقوع انقلابارزش.4
اي از بودن یا عمل که یک شخص یا یک جمع به نسبت عاطفی آدمی با امور و سایر انسانهاست، ارزش شیوه،منظور از ارزش

. )1379:69روشه، (سازدشوند مطلوب و متشخص میشناسند، و افراد یا رفتارهایی که بدان نسبت داده میمیعنوان آرمان
آفرینی ارزشها از اهمیت و تاثیر بالایی در جامعه ایرانی در طول تاریخش برخوردار بوده و تجارب و شواهد بسیاري را درباره نقش

توان ذکر نمود که با دغدغه حفظ و بازتولید ارزشها صورت گرفته است. در این میارزشها در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران 
هاي ارزشی و ضرورتهاي آن، از جمله موارد ي میراث فرهنگی جامعه ایرانی با دستاوردهاي جهان مدرن و مولفهراستا مواجهه

توان انقلاب اسلامی اري بوده است. در اینجا میچالش برانگیز در طول تاریخ معاصر ایران بوده است، که خود موجد تحولات بسی
هاي نوین توان آنرا تلاشی براي بازتولید ارزشهاي دینی در قالبرا از این نقطه نظر مورد توجه قرار داد، آنچنان که در تعریف می

برشمرد.
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به عنوان، محور و ملاکی انقلاب،ابسته به در این راستا بایستی به پدیده انقلاب از این زاویه دید، توجه نمود، امري که ارزشهاي و
براي ارزیابی در مورد میزان گسست فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته است. در واقع جامعه پذیري نیازمند وجود سنتهاي جا افتاده 

ی افزاید، در است حال آنکه انقلاب همه این سنتها را مورد هدف قرار داده است، و این واکنش بر حساسیت و پیچیدگی موضوع م
چنین خلائی که در پس ناکارایی عوامل جامعه پذیري داخلی و کاهش میزان بازتولید فرهنگی، بوجود آمده، شکل گیري 
گرایشهاي متعدد فرهنگی و تغییرات ارزشی و فرهنگی و نهایتا بحران هویت را شاهد می باشیم، و این امریست که در قالب گسست 

بحث و بررسی قرار می گیرد.فرهنگی در مقاله حاضر مورد
هاي نوین و نوپاي انقلاب اسلامی، بنا به رویدادهاي پس از آن، و الزامات اقتصادي در سطح داخلی و در علاوه بر اینکه ارزش

عنوان ها نیز که خود باید به اند. بویژه که عملکرد حاملان این ارزشالمللی فرصت چندانی براي نضج و درونی شدن نیافتهسطح بین
ها باشد، گاه خود بر گذار از این ها، و شخصیت آنها را به عنوان الگوهاي مرجعی که باید انتقال دهنده ارزشرساننده این ارزش

ها و ها و پیوند آن با ناکاراییهاي دینی و انقلابی با این شخصیتهمنشینی ارزش،کرده است. علاوه بر اینها دلالت میارزش
ها گذاشته است. بعبارت دیگر درهم اي بر میزان گرایش به این ارزشاقتصادي و سیاسی جامعه تاثیر منفیمسائل و مشکلات 

- هاي و نظام هنجاري، یعنی آنچه بازیگران سیاسی از آن براي حضور در این عرصه، یاري میهاي سیاسی با ارزشآمیختن کنش

ها قرار و در معرض مداوم قضاوت) گردیدههاهماهنگ با عمر سیاست(ها و کاهش عمر آنها جویند منجر به تقلیل جایگاه ارزش
- ها بطور عام و انقلاب اسلامی بطور خاص در جامعهبنا به این مهم در ذیل به تاثیر پدیده انقلابدادن آنها را موجب شده است.

نماییم.پذیري سیاسی جامعه ایرانی مبادرت می
انقلاب و جامعه پذیري.5

ها و ایستارهاي جامعه از نسلی به نسل دیگر است، و جامعه پذیري سیاسی فرایندي است که طی فرایند انتقال ارزشجامعه پذیري، 
جامعه پذیري نیازمند وجود سنتهاي جا افتاده در جامعه .)57: 1377(آلموند و همکاران،گیردآن ایستارهاي سیاسی فرد شکل می

باشند. حال با توجه به این الزام به ند، محل جامعه پذیري میه در قالب سنتها جا افتادهها و ایستارهایی کباشد، در واقع ارزشمی
پردازیم.نیاز جامعه پذیري، به بررسی مسئله گسست فرهنگی در جامعه امروز ایرانی میوجود سنتهاي جاافتاده بعنوان پیش

رانی، وقوع انقلاب اسلامی است، حال اگر این پدیده را در از جمله مهمترین رویدادهاي تاریخی تاثیر گذار بر جامعه امروز ای
دهند و کنیم که انقلابها همه سنتها را یکجا مورد هدف خود قرار میقالب ویژگی کلی انقلابها مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده می

که تا آید، این امور جامعه پذیري را ، درصدد ساختن دنیاي نوینی برمیبا جایگزین ساختن الگوهاي مرجع و تردید در اعتبار سنتها
هاي تاریخی ، تمایل به سازد، و به رغم دعویش مبنی بر داشتن ریشهه سنتهاي جا افتاده است را ناکارآمد میحدود زیادي نیازمند ب

تعریف خویش به مثابه آغازي نوین دارد.
غیر مستقیم صورت بگیرد، جامعه پذیري مستقیم، حالتی تواند به شکل انتقال و یادگیري مستقیم و یا پذیري سیاسی میجامعه

دهد مستقیم هنگامی رخ میه پذیري غیراست که اطلاعات، ارزشها و احساسات ناظر بر مسائل سیاسی به صراحت انتقال یابد و جامع
ساز است که اي نسلپدیدهدهد. وقایع تاریخی مهمی همچون انقلاب اسلامی، که تجربیات ما ناخواسته به دیدگاهاي ما شکل می

اش، ارزشهاي را برجسته و اي را بوجود آورده که حضور در آن شرایط و فضاهاي اجتماعی و فرهنگی خاصشرایط تازه
- ها میآورد، که این ارزشها و هنجارها، خود معیاري براي رفتار این گروه نسلی و نیز تفسیر سایر پدیدههنجارهایی را بوجود می

پذیري غیر مستقیم که در واقع از تجربیات آنها برآمده یعنی انقلابیون روي داد و جامعه امري است که براي نسل دومگردد، و این
بود محور ارزیابی و نگرش آنها قرار گرفته است. به عبارتی دیگر متولیان انقلاب آرمانها و ارزشهاي خویش را در کوران انقلاب 

اند.شکل داده
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نجایکهرت مستقیم صورت گرفته است، و از آشان به صوی هستند که آشنایی و فرایند جامعه پذیريونسلاز سوي دیگر افراد
اي همچون متولیان انقلاب، امکان حضور در تب و تاب انقلاب را نداشته، لاجرم با مجموعهتحولات مسیري متعارف را نپیموده و

در نزد این نسل و ی روبرو گشته و این امر نهادینه شدن ارزشها و آرمانها رااز ارزشهاي و آرمانهاي نوین به صورتی دفعی و ناگهان
تجربه این وگیرد که، امکان حضور در عرصه. این وضعیت زمانی شکل حاد به خود میساخته استبا مشکل روبرو هاگروه

از ارزشهاي قبلی را به مثابه انحرافی از آنها را هاي گوناگون و متفاوتشود و هرگونه خواستهآرمانها و ارزشها نیز از آنها دریغ می
دهند. در اینجا بایستی به مشارکت سیاسی به عنوان سهیم ساختن مردم در امور قلمداد کرده و نسبت به آن واکنش منفی نشان می

یند، در پذیرش و باجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اقتصادي اشاره نمود. درك اینکه فرد خود را در تکوین تصمیمات موثر می
اهمیت بالاییهمبستگی و وفاق تاثیر بسزایی داشته و از ءپذیري و نهایتا در ارتقااجراي آن تصمیمات و میزان همکاري و مسئولیت

انزواگرایانه و یا رادیکالی افراد دارد، این امر موجب تلطیف روابط و تعاملات افراد در حیات هايدر جلوگیري از غلتیدن در رفتار
نماید.اجتماعی شده و نهایت امر شکاف و گسست فرهنگی را متعادل می

بر انسجام ملیمشارکتتاثیر.6
بررسی شناسی وآسیبهاي آن بهرده نظامدر اینجا با استفاده از مدل نظام اجتماعی پارسونز و کارکردهاي ضروري هر یک از خ

کنیم. در اینجا باید به این نکته اشاره نمود که، برغم موضوع پرداخته و در این راستا بر دو خرده نظام سیاسی و فرهنگی تاکید می
یکسو شاهد ناکارایی این تحولات عمده که در راستاي حفظ، تداوم، تولید و بازتولید ارزشها صورت گرفته، در سطوح خردتر از 

عدم انعطاف خرده نظام سیاسی شاهد ، و از سوي دیگر ایمبودهدربرگیرندهدر ارائه یک الگوي انسجام بخش وخرده نظام فرهنگی
باشیم. حاصل امر تعمیق شکاف نسلی و گسست فرهنگی است که بیش از یک قرن در مواجهه با این عدم تعادل بوجود آمده می

رد هجمه قرار داده است. در صورتی که با انعطاف از سوي نظام سیاسی در پذیرش مشارکت سیاسی و فراهم ساختن جامعه ما را مو
بخش که دربرگیرنده احاد مردم بستري براي به آزمون گزاردن باورها و تجربه عملکردشان و همچنین ارائه الگویی بسیط و انسجام

واهیم بود تا به مدیریت این شکاف و گسست مبادرت نماییم. توجه به این دو کارکرد جامعه ایرانی باشد، قادر خگوناگونو اقشار
توان به موارد ذیل اشاره نمود؛یابد که آنها را در بستر جامعه ایران قرار دهیم، از جمله میدر جایی اهمیت دو چندان می

اي به نام جوان شدن جامعه مواجه زایش یافته که با پدیدهتغییرات جمعیتی، که طی دو دهه بعد از انقلاب آنچنان با رشد بالایی اف
توان هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. در این راستا میایم، امري که تمام عرصهشده

گیري انتظارات فزاینده ا با شکلهاي گوناگون اشاره کرد، اگر این گسترش کمی ربه افزایش مطالبات و تنوع تقاضاها در حوزه
نگرفته، یابد، در زمانیکه که امکانات دولتی تغییر چندانی صورت نسل جوان، که بویژه با ارتقاء میزان سواد و تحصیلات افزایش می

و مدي دولت در پاسخگویی به تقاضاهایی که پیش از این با تعریفی که از کارکردهاي نظارتی همراه کنیم، آنگاه ناکارآ
هاي بسیاري تواند، موجد بحرانباشیم، امري که در صورت عدم مدیریت آن میپاسخگویی براي خود تعریف نموده، را شاهد می

یابد.بازخورد این جریان، گرایش به کالاهاي فرهنگی غیر بومی و غالبا سطحی نمود میگردد، از جمله
اي را بر دوش میزان تحصیلات افراد، تقاضا و انتظارات فزایندهبدینسان افزایش کمی جمعیت، جوان بودن جمعیت و ارتقاء

ها و هنجارهاي جامعه در رود که، ارزشکند. در ارزیابی خرده نظام فرهنگی از منظري کارکردگرایانه، این انتظار میدولت بار می
.)69: 1378(ورسلی،افراد از یکدیگر تعریف شودپذیري افراد، درونی شده، و به عنوان جزیی از اعتقادات و انتظارات فرایند جامعه

هاي ها و هنجارها در جامعه ایرانی ، با وجود خرده نظامپذیري افراد و درونی ساختن ارزشحال آنکه بنا به شرایط مذکور، جامعه
امر امنیت ملی و اینمتکثر و متنوع فرهنگی، و عدم وجود یک الگوي انسجام بخش و وفاق آفرین، با مشکل مواجه شده است

.پذیرتر ساخته استجامعه ایرانی را متزلزل گردانیده و نسبت به سایر تهدیدات آسیب
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ها، ناتوانی در الگوسازي و امتناع از الگوپذیري، کاهش ارتباطات کلامی و به تبع آن بدینسان اختلال در فرایند انتقال ارزش
ها و فرهنگ بومی و مواردي از پذیري نسبت به ارزش، عدم مسئولیتهاي مشتركکاهش مناسبات مبتنی بر تفاهم، کاهش فصل

دهد، تهدیدي براي وفاق و انسجام ملی است، امري که بیش این قبیل که جامعه را در مسیر شکاف فرهنگی و تشدید آن سوق می
هاي رادیکالی و یا ش را در گرایشسازد، و بروز و ظهورهاي بسیار میتوجهی به آن، جامعه را آبستن بحراناي بیاز هر زمانه

هاي جامعه باشیم. با توجه به این مهم است که پتانسیلمسئولیتی نسبت به جامعه ایران امروز را شاهد میانزواگرایانه و احساس بی
دینی، ارائه ها و هنجارهاي ایرانی و فرهنگ و میراث تاریخی را براي انسجام بخشی و تسهیل در امر جامعه پذیري، تعریف ارزش

هاي کنترل اجتماعی، مشروعیت بخشی به تنظیمات جمعی، جهت دهی به نظم اخلاقی، تحکیم عواطف مشترك، تقویت پایه
دهیم.نهادهاي اجتماعی، تنظیم و هدایت تغییرات اجتماعی(به جاي نفی و سرکوب آنها) و مواردي از این قبیل را مد نظر قرار می

ها امري ضروري است، و در این راستا بیش از هر م ملی و نهایتا تامین امنیت ملی، تحقق این مولفهبراي وصول به وفاق و انسجا
هاي متنوع امري که هم انعطاف پذیري خرده نظام سیاسی را در پذیرش گروه،شودها تاکید میچیز بر مشارکت افراد و گروه

- افراد، و به عنوان عاملی انسجام بخش در خرده نظام فرهنگی عمل میپذیري دهد و هم تسهیل کننده امر جامعهداخلی نشان می

- شان است، که موجب درگیر شدن افراد و  گروههاي بدیلها و طرحنماید. در اینجا مشارکت به مثابه امکان حضور و آزمودن ایده

ور است، که به همبستگی، سازگاري و گردد. در اینجا مشارکت فعال و هدفمند منظها در امور و نیز مسئولیت پذیري آنها می
گیري دخیل دانسته و به تبع آن در گردد. در پرتو چنین مشارکتی، افراد، خود را در جریان تصمیمهمکاري جامعه رهنمون می

پذیر مسئولیتانگیزاند تا مردم را برمی،نمایند، در این معنا مشارکتتري را ایفاء میفعالتر ومثبتارزیابی و اجراي آن نیز نقش
پذیري سیاسی به معناي واقعی خود باشند و در پرتو این مشارکت و سهیم شدن در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که جامعه

توان، وفاق و انسجام در اجتماع و دلبستگی مردم به نظام سیاسی شود و تنها در این شرایط میو در عرصه عمل، تجربه و نهادینه می
. ملی ایمن ساختو از این طریق جامعه را در مقابل تهدیدات امنیتداشترا انتظار

اند استراتژي متناسبی اتخاذ تفاوت ساختن جمعیتتوان در مواجهه با تهدیدات نرم که درصدد بیتنها در این صورت است که می
اهداف و وسایل وصول به آن، در ذهن تر با جایگزین ساختن تعاریف متفاوتی که ازکرد، و یا حتی در شکلی تشدید یافته

هاي جامعه را بوجود تر ساخته و جمعیتی مخالف و متعارض با ارزشکنند، شکاف بین نظام و مردم را عمیقمخاطبانشان ترسیم می
و هنجارهاي هاتابد، بلکه بنا به پایبندي به ارزشهاي رادیکالی خود نه تنها ابزارهاي تعریف شده را برنمیآورند، که با حرکت

گیرند.غایات وفاق آفرین جامعه را نیز به سخره می،متفاوت
شود و ها میثباتی در تمامی حوزهبنا به نظر آلوین تافلر جهان با موج سومی از زندگی مواجه است که منجر به بروز ناآرامی و بی

- یت و مقتضیات آن با امواج پیشین متفاوت میاي از حیات سیاسی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت که با ماهشکل تازه

، از وجود فضاهاي ارزشی مواجهه هستیم کهها در عرصه عمومی جامعهتکثر ارزشدر این دوران با .)1366:607تافلر، (باشد
این کنند. وجودهاي خویش جاسازي میدر این عرصه هر یک از افراد نظام ارزشی خویش را در کنش،کندگوناگون حکایت می

فضاهاي متکثر ارزشی گوناگون در نظام فکري حاکم، در قالب تضاد ارزشی تعریف شده و از برقراري ارتباط و پذیرش آنها سرباز 
باشد. آمد این امر از لحاظ اجتماعی، بوجود آمدن رفتاري رادیکال و یا تعارضی روانی و انزواگرایانه میزند، پیمی

رسمی براي پذیرش تجارب نوین و نیز فرصت آزمون و خطا ضروریست. این انتظار از خرده پذیري فرهنگ در اینجا انعطاف
پذیري در خرده نظام سیاسی، مبنی بر اعتماد به ثبات سیاسی نظام، با پشتوانه چنین نظام فرهنگی توامان است با الزام انعطاف

گردد. در واقع واکنش منفی و به عنوان بحران و تهدید قلمداد نمییابد، و با ها، امکان و قابلیت طرح میرویکردي گزینه تغییر شیوه
بایستی با تنوع پذیري فرهنگی به انتقال عناصر فرهنگی مفید از گروهی به گروه دیگر و نوآوري بومی مجال رشد داد، یعنی همان 

ها و بازتولید آنها در قالبهاي داوم ارزشامري که تاریخ پربار جامعه ایرانی با تجارب خود بارها بر آن صحه گذاشته و موجبات ت
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نگی و ارزشی امروز ش گذارده است. در واقع تحولات فرههاي دیگر در خود را بارها به نمایدیگر و قدرت هضم فرهنگ
ا که بهاي اجتماعی و سیاسی استطلبد، از جمله این موارد پذیرش تعدد گروههاي بهم پیوستگی اجتماعی نوینی را میمکانیسم

اذعان بر تمایز پذیري و تفکیک پذیري که ویژگی عام دنیاي امروزین ماست، امکان سازماندهی اقشار متعدد اجتماعی را فراهم 
آورد و در ذیل تاکید بر منافع ملی و جلب تعهدات جمعی، امکان طرح الگوهاي جدید و سازماندهی جامعه در سطحی بالاتر را می

آورد.فراهم می
- ها، به تعریف و طراحی الگوها و نقش متناسب با لایهمشروحه خرده نظام فرهنگی بایستی در تولید و بازتولید ارزشبنا به شرایط

هاي مختلف اجتماعی و مقتضیات و شرایط نوین جهانی و تقاضاهاي نسل جوان جامعه ایران امروز بپردازد. همچنین به تعریف و 
ها و هنجارهاي عمومی و الگوهایی با تر و سازماندهی آنها پیرامون ارزشمول گستردهطراحی الگوهاي تعامل اجتماعی با دامنه ش

هاست که امکان، همبستگی و همگونی بیشتر اجتماعی نقش فراگیر مبادرت نماید. تنها در پس سازماندهی و قرائت نوینی از ارزش
تر به میراث فرهنگی جامعه است، البته در این نگاه تاریخیتر و آید. این امر نیز مستلزم داشتن نگاهی کلانو فرهنگی فراهم می

گرایی حاکم بر متون فرهنگی شد.نباید، دچار تقلیل
جامعه فرین و مشارکت جویانه است که هاي ارزشی و وفاق آها و مولفهویژگینرم، بعبارتیتنها در پرتو داشتن این قدرت

غلبه نماید و امنیت ملی خود را در این بعد فراهم هویتوتوزیعمشارکت،نفوذ،مشروعیت،سیاسی،هايبحرانتواند برایرانی می
رفتارينماید و این امر نیز تا حدود زیادي مستلزم نهادینه نمودن ارزشها و هنجارها و رسیدن به اجماع پیرامون غایات و الگوهاي

ها، ، تهدید نرم که ارزشنماییمبنديابزار طبقهموضوع وهدف،ل،شکبنابراین اگر تهدیدات امنیت ملی را از جهت شدت،است. 
ستر جوامع را نشانه رفته، بویژه در بستر جهانی شدن از اهمیت خاصی ري انسجام بخش و وفاق آفرین در بهنجارها و الگوهاي رفتا

، به قدرتاعمالخاصاست و به عنوان منبعمبتنی ارزشیـفرهنگیهايمولفهبرنرم کهدر این راستا قدرتگردد. برخوردار می
- ها در سلسله مراتب ارزشی و تعریف هنجارها در قالب الگوهاي رفتاري پذیرفته شده میتعریف هویت و تعیین جایگاه ارزش

یابد.اي میاهمیت ویژهملیامنیتچارچوبدرپردازد، 
یکقبولموردرفتاريالگوهايوفرهنگیهویتدردگرگونیرا، تهدیدي قلمداد نمود که نرمتوان تهدیدبر این اساس می

هایی که معنا دهنده و انسجام بخش و ارزشباورهاملی،رفتارياز این طریق الگوهاي. را هدف خویش قرار داده استسیاسینظام
موجبکهاقداماتیتمامینگرش،اینبا. هاي افراد جامعه است را به چالش کشیده و امنیت ملی و نظم جامعه را مختل نمایدکنش
هویتکنندهتعیینعواملدراساسیدگرگونیوتغییرموجبیاافتد،خطربهسیاسینظامیکحیاتیهايارزشواهدافتاشود
آید.شماربهنرمتهدیدشود،کشوریکملی

متناسب را باید از جانب دو خرده نظام سیاسی سیاسی است از این رو توجه و واکنش وفرهنگیحوزهنرم،تهدیدعملکرد حوزه
وهاارزشدرتردیدسیاسی،نظامخردهفکريهايزیرساختومبانیو فرهنگی، انتظار داشت. تهدید نرم با به چالش کشیدن

نفوذ امکان مشارکت سیاسی را سلب نموده والزامات رنگ ساخته،هویتی را بیهايمولفهدرصدد است تا جامعه،اساسیباورهاي
ابزارهايازاستفادهباتهدید بویژهاین. استافزارانهنرموتدریجیذهنی،نرم،تهدیدازحاصلتغییراتدهد.دولت را کاهش می

. نمایدعمل مینرمتهدیدابزارتریناصلیعنوانبهاینترنتوماهوارهبویژهجمعیهايرسانه. پذیردمیانجامايرسانهتبلیغاتی و
و شودفراهم میدر مقیاسی گسترده ها و هنجارهاي نوین ارزشترویجواشاعهامکانها است کهرسانهدر واقع از طریق این

اي از بخشید. این نکته بویژه براي کشوري همچون ایران که حضور و ظهور خود را با مجموعهشدترانرمتهدیدوقوعهايزمینه
تر و یابد، علاوه بر اینکه تهدیدات آن نیز در شکل گستردهگره زده اهمیت و اولویت خاصی میارزشها و هنجارهاي دینی خاص 

ازايماهوارهشبکه97هاي خود از طریق اي است که با اخبار و برنامههاي ماهوارهنماید، از جمله وسعت شبکهتري بروز میوسیع
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کانال200ازبیشتاهاماهوارهاینازبرخیرويبرکهانددادهرارقپوششتحتراایراناسلامیجمهوريخاكجهانکشور15
.)1382:48ناگوار، پیامدهايواجتماعیهايآسیب(گرددمیپخشدیجیتالطریقبهتلویزیونی

گیرينتیجه.7
بر سر کسب موضع استعلایی ها به نزاع با یکدیگر د که در آن دولتکربه منزله نزاع قدرتی قلمداد را باید تهدید نرممجموعدر 

شوند، بنابراین از دست پردازند، یعنی همان امري که جوامع بر اساس آنها بر پا میها و تعریف هنجارها میبراي تعیین جایگاه ارزش
جوزفست که رو ااز همین. باشدمیآنسیاسیساختارهايوملیامنیتبرايچالشی جديدادن این قدرت معنا بخشی به منزله  

بردانسته و معتقد است کشورهاملموسپاداشیاتهدیدنیاز به بدونمطلوباهدافبهرسیدنغیرمستقیمشیوهرانرمقدرتناي
ازپذیرند،میراآنهايارزشدیگر،کشورهايچوند،نآینایلجهانیسیاستدرخودموردنظراهدافبهدنتوانمیاساساین
اياي اجراییبرنامهتنظیم،اهمیت استحائز آنچهمفهومایندر. شوندمیآنازپیرويخواهاننتیجهدروکنند،میتبعیتآن

کیفىکمی و گسترشعلتحال اگر این مسئله را در کنار ویژگی جهان امروز که به. باشددیگرانجذببهقادر کهاست
اهمیت موضوع را دو ، قرار دهیم،ساختهلمبدناپذیرىاجتنابامربه،در بسیاري از ابعاد راهافرهنگگرایىهم، همگانىهاىرسانه

د.شوچندان می
در واقع تنها با سازد.ملزم میمان در برخورد با تغییرات نویننظر در رویکردهاي گذشتهها ما را به تجدیدمجموع این ویژگی

تعیین و تعریف ارزشها و هنجارها و الگوهاي رفتاريدرفعالینقشتوانمىمتناسب و سازگار است که اتخاذ رویکردي انتقادي،
ارزشىهاىدگرگونىازبرخىاي فعالانه از یکسو، پذیراي در این راستا ضروري است تا با اتخاذ شیوه. جامعه امروزمان ایفاء نمود

، و از سوي دیگر به پالایش در برخی یدگردهستنداجتماعىحیاتمناسباتدر افق تاریخی و تحول درتغییرناگزیرلوازمازکه 
، توان با اتخاذ رویکردي متناسب و نشان دادن انعطافدر اینجاست که میدیگر از ارزشها و الگوهاي رفتاري مبادرت نمود.

که در پرتو ضعی انفعالی و یا واکنشی رادیکال،فراهم نمود و بجاي قرار دادن جامعه در موبسترمناسب براي مشارکت همگانی را
مند هاي جامعه بهرهها و نوآوريهاي انسانی و خلاقیتآید، از نظریات انتقادي و اصلاحی، و سرمایهعدم مشارکت آنها حاصل می

گردید. 
هنجارهايبازتولیدوتولیدمیزانوملییکپارچگیوهویتحفظنیازمندخود،و تامین منافع ملیبقاحفظبرايسیاسینظامهر

که بویژه در پرتو افزایش مشارکت سیاسی افراد جامعه سیاسیمشروعیتافزایشبنابراین. استملیانسجاموسیاسیثبات،سیاسی
در ،بخشدعموم مردم ارتقاء میمنديرضایتحمایت،ازبرخورداريوسیاسیانسجامایجاددرنظام راتواناییشود حاصل می

مواجهمشارکتوتوزیعنفوذ،مشروعیت،هویت،بحران از جملهیمختلفتهدیداتوهابحرانباغیر این صورت نظام سیاسی
عواملفقدانوگسست فرهنگی،نسلیقومی،هايشکافاینکه علاوه براین باید به موارد ذیل نیز اشاره نمود؛.شدخواهد

فقدان،فرهنگ رسمی و فرهنگ غیررسمیبینشکافایجاد. شودمنجرهویتبحرانبهتواندمیفروملی،هايهویتپیونددهنده
مردمتفاوت ساختنبیوزداییانگیزه. آوردمیوجودبهمشروعیتبحرانهاي دولت،سیاستبهبخشیمشروعیتومردمیحمایت

.شودمیقلمداد مشارکتبحرانبارزنمود،جامعهکنندهتعیینمسائلدرمشارکتبراي
پذیرآسیبنرمتهدیدبرابردرسیاسینظام، خردهآنتبع ودادهکاهشراسیاسینظامیکنرمقدرتموارداینمجموعه

به چالش باگذاردوراناین. داردقرارمدرنىجامعهبهسنتىىجامعهازگذارىمرحلهدرتاریخىلحاظازایران.دگردمی
سالصدازبیشگذشتبا، برغم این امر،یافتآشکاري نمود مشروطهانقلابو در آغاز گشته سنتىجامعهکشیدن نظم سنتی در 

هاي متفاوتی است که هر هاي موازي و گرایشافزاید، وجود جریانآنچه بر حساسیت و پیچیدگی مسئله می.استنیافتهپایانهنوز
- هاي سنتسازند. برخی در قالب گرایشییک رابطه و نسبت متفاوت و گاه متضادي را میان دو مفهوم سنت و مدرن برقرار م

تجددطلبانه و برخی با رویکرد اختلاطی، مفاهیم مدرن و سنتی را به استخدام گرفته، و به تبع آن به طرد و با گرایش گرایانه، برخی 
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فرهنگ ، و هر یک به نوعی موجبات گسست در نمایندیا سرکوب و یا جذب و مستحیل شدن در هر یک از مقولات مبادرت می
گیري از این براي بهرهفرهنگیهايسنتبادر مواجههمناسباز اینرو اتخاذ شیوهگردند.رسمی و فرهنگ غیررسمی را موجب می

یابومىفرهنگمیانرا خلاقدیالوگی فعال ووتعاملاي کهشیوهیابد.میراث سنتی در راستاي توسعه فرهنگی اهمیت بسیاري می
خود، و یا تاثیرپذیري منفعلانه در برابر مظاهر غرب، و محصور بودن در و بجاي انسدادرا در پیش گرفته، دیگرهاىفرهنگوملى
براىتلاشوفرهنگىهاىسنتو این امر تنها از طریق رویکردي انتقادي به حرکت نماییم. فرهنگىو پویاییگرایىهمجهتدر 
گردد.حاصل میآنهاعریفبازت
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